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های عصهر ايخاهانی پرداهتهه  ه    نگاری بناکتی، مورخ واپسین دههه در تحقیق حاضر به واکاوی تاريخ     چکیده: 
نگهاری   ناسهی تاريخ کهه رو    مقالۀ حاضر در پی پاسخ دادن به اين پرسش اصهخی اسهت است. بر اين اساس، نگارن ۀ  

های  ی بر پايۀ انصاف تاريای چیست؟ يافته انتقاد -بناکتی بر چه اصول و قواع ی استوار است و نسبت آن با بینش تبیینی 
نگارانهۀ ههود در باهش پیشهاايخاانی، نیدي هی  که: بنهاکتی در رو  تاريخ   ده  تحقیق مبتنی بر رو  تاريای نشان می 

ای که در باش پساايخاانی از آن فاصخه گرفته و به بینش توصیفی نیديه   انتقادی دارد؛ مسئخه   -بیشتری به بینش  تبیینی 
نگاری او در ههر دو دور  اسهت، از   ناسی بناکتی در  تاريخ ترين ويژگی پاي ار رو  روی، آنچه مهم ت. ب ين  اس       

نگری و  داری و نیدي ی به انصاف تاريای و از سوی ديگهر، جههان ي  سو، تلا  وی در اجتناب از تعصب و جانب 
ها، اعم از افسانه و هرافه، نیدي  سهاهتن  رواقعیت جهانی، نیامیاتگی آن با غی   طرح مباحث مخل ماتخف در قالب تاريخ 

 گرايانه به تاريخ و تلا  برای ت اوم و تقويت هويت ايرانی است. تاريخ به ح مت و بینش هويت 

  ناسی رو   بناکتی،  نگاری، تاريخ  ايخاانان،    کلیدی: های واژه 
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Abstract: The present research analyzes the historiography of Banakati, the historian 

of the last decades of the Ilkhanid era. The author of this research believes that the main 

issue in this regard is knowing the historian's viewpoints in understanding and narrating 

historical events and how they affect the historian's historiography method. Accordingly, 

this paper seeks to answer the main questions, i.e. “What are the principles and rules of 

Banakati's historiographical methodology”, and “What is its relationship with explanatory-

critical insight based on historical fairness?” The findings of the research based on the 

historical method show that in his historiographical method, Banakati favors explanatory-

critical insight for the pre-Ilkhanid period. However, he has distanced from this in the post-

Ilkhanid period and has come closer to the descriptive vision. Therefore, the most 

important fixed features of Banakati's methodology in his historiography in both periods 

include his effort to avoid prejudice and partiality and approaching historical fairness on the 

one hand, and his worldview and the discussion of different nations in the form of world 

history, not mingling them with unrealities, including legends and superstitions, and 

bringing history closer to wisdom and identity-oriented view towards history and trying to 

continue and strengthen Iranian identity, on the other hand. 
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  مقدمه 
  گيري اسماعيليه، سقوط خلافت عباسی، شكل فروپاشی حاكميت خوارزمشاهيان، تسخير قلاع  

و بقااي ناام خاوی  و  حكومت ایلخانان، توجه روزافزون مغولان به ثبت اخباار گششاتنان  
هاي فرهننی بزرگ، در كنار عوامل دینري چون برقراري حاكميت سياسای  وجود شخصيت 

در دورة  ننااري هااي مختلا ، تاریخ یكپارچه و برقراري ارتباطات فرهننای مياان فرهن  
نناري در این دوره را باید دورة گساتر  و تعميا   عصر جدیدي وارد كرد. تاریخ   ایلخانی را به 
در این فضا، بناكتی یكی از مورخان برجستة عصار ایلخاانی اسات    . نناري فارسی دانست تاریخ 

ننااري سايمی از ِنخ خاوی  كارد. وي ماورا و شااعر دورة  اازان،  كه در شاكوفایی تاریخ 
الشاعرایی درباار  ق. از سوي  اازان باه منصال مل  701و و ابوسعيد بوده كه در سال  اولجایت 

 ق. است. 717رسيد. اثر وي شامل رویدادهاي عالم از خلقت ِدم تا سال  
ننارندة این تحقي  قصد دارد نوع بين  تاریخی بناكتی و چنوننی تأثيرگشاري ِن در رو   

هاي ِن عبارت  ایلخانی مورد بحث قرار دهد. پرس  هاي پایانی عصر  نناري وي را در دهه تاریخ 
بناكتی درباره مبانی علم تاریخ چيست و    شناسی بناكتی كدام است؟ دیدگاه است از: اصول رو  

یِاا رو  تاریخ چه تأثيري در رو  تاریخ  ننااري بنااكتی  نناري وي داشته است؟ در نيایات، 
ننااري  ي، باه ساطحی نزدیا  باه تاریخ ننار نناري وي را از ی  واقعاه توانسته است تاریخ 

هاي یادشاده كوشايده اسات باا  انتقادي )علمی( ارتقا دهد؟ ننارنده براي پاسخ به پرس  -تبيينی 
نناري  هاي تاریخ هاي مشهبی مورا و سپس تبيين نوع و ویژگی مروري بر زندگينامه و گرای  

مورد مداقه و    بناكتی   تاریخ نام  نناري وي را از خلال اثر وي با  شناسی مورا در تاریخ او، رو  
نناري بر ِثاار  تحليل قرار دهد. بایسته توجه است كه با توجه به اینكه تحقي  در حوزة تاریخ 

گاردد و بار ایان اساا  باه  ها از ِثار یادشده استخراج می مورخان متمركز است، بيشترین داده 
 شود. ها، از منابع و ِثار مورخان دینر كمتر استفاده می نسبت سایر پژوه  

نناري بناكتی، برخلاف سایر مورخان عصر ایلخانی، تحقيقات محادودي  وضوع تاریخ در م 
  1نناراناة بنااكتی ، هاي هویات ایرانای در بيان  تاریخ انجام شده است؛ از جمله مقاله »انناره 

________________________________________________________________ 

،  نگری تتتاریخ نگتتاری و تاریخ  مجلتت  ، « های هویتتت ایرانتتی انگاره » (، 1393ابوالفضل رضوی و محمدعلی جودکی ) سید   1
 . 80-56صص (، 98)پیاپی   13، ش 24دورۀ  
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شادگی  . كمتار دیده 2و »نقاد كتاات تااریخ بنااكتی    1نناري در دوران مغاول  »بناكتی و تاریخ 
شناسی در ِثار یادشده و همچناين تأكياد ِن بار  ارانة بناكتی در حوزه رو  نن كنشنري تاریخ 

رو و تماایز ِن باا تحقيقاات  هاي وي، از مزایاي پاژوه  پاي   شناخت بناكتی از قلم نناشته 
 یادشده است. 

گياري ماورا  ، بيره انتقادي بر پایة انصاف تاریخی   -از بين  تبينی در پژوه  حاضر، مراد  
طرفای تااریخی اسات؛ چيازي كاه  از رو  تاریخی مبتنی بر ساه اصال عليات، انتقاادي و بی 

ارتقاا  نناري علمای )تحليلای(  نناري به سطحی نزدی  به تاریخ نناري را از سطح واقعه تاریخ 
  كيل دهد و مراد از واژه پيشا و پساایلخانی، مبنا قرار گرفتن حضور مغولان در ایاران و تشامی 

حكومت ایلخانی است كه در حقيقت، نوع نویسندگی ماورا را باه دو دورة پاي  از حياات  
وي، یعنی قبل از حضور مغولان در ایران و دورة حيات مورا، یعنی پس از حضاور مغاولان و  

نِان تقسيم می   پژوه  حاضر(.   7كند )ن.ک. به: صفحه  تشكيل حكومت توسط 

 ي مذهبي بناكتي ها . مروري بر زندگينامه و گرايش 1
هاي تاریخی دربارة زندگی بناكتی، محدود به اطلاعاتی است كه وي در اثر خاوی  باه  دانسته 

ها، وي در شير بناكت باه دنياا ِماد.  شكلی پراكنده و مختصر ِورده است. براسا  این ِگاهی 
(. نكتاة  439:  1348الدین ابوالفضل محمدبن محمد داود بناكتی نام داشات )بنااكتی،  پدر او تاج 

(. بنااكتی  1266/ 3:  1370مسلمّ اینكه او از علماي علوم شرعی قارن هفاتم باوده اسات )صافا،  
الدین علی داشت كه گویاا از عرفاا و مشاایخ متصاوفه و ماورد اعتمااد  برادري به نام سيد نظام 

  (. بناا بار روایات بنااكتی، 520:  1384؛ اقبال ِشتيانی،  87:  1348خان بوده است )بناكتی،   ازان 
ق. درگششااته اساات.  730ق. پایااان یافاات؛ هرچنااد او در سااال  717ننااار  اثاار او در سااال  

از بناكتی به عنوان »مفخرالمورخين  یااد كارده اسات )سامرقندي،    الشعرا   ة تشكر سمرقندي در  
طور ِشاكار اطلاعااتی در اختياار نيسات.  (. دربارة اعتقاادات ماشهبی ماورا باه 227:  1382

عشاري اسات؛  ی، حاكی از احترام به تمامی مشاهل سنی و شيعة أثنی اشارات او در تاریخ بناكت 
________________________________________________________________ 

،  152، ش ک تتام متتاه تتتاریخ و جلرافیتتا نگتتاری در دوران ملتتو «،  (، »بنتتاک ی و تاریخ 1389پتتور )دی  عتتدالت عز   1
 . 121-118صص 

 . 66-53صص ،  13و  12ش  پژوهی،  تاریخ (، »نقد و بررسی تاریخ بناک ی«،  1381نژاد )پاییز و زمس ان حسین حسن  2
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چيزي كه در قرن یادشده بسيار پرتكرار است. مورا براي خلفاي راشدین احترام فراوانی قائال  
نِان با عبارات و القات احترام بود؛ به  صدی  ، »اميرالماممنين  چون »ابوبكر    ِميزي طوري كه از 

حسان  یااد كارده اسات    ثماان ، »عثماان اوالناورین  و »اميرالماممنين ع   عمر ، »اميرالمممنين 
(. بناكتی در شرح واقعة قتل عثمان، او را شاييد خطاات  120،  99-91،  75،  68:  1348)بناكتی،  
(. ماورا  99( و همچنين نوشته است »در ِن روز كه عثمان شييد شاد  )هماو،  98كرده )همو،  

مشاهل شافعی و حنبلی را نيز تكریم كارده )هماو،  بزرگیخ شخصيت علمی و اخلاقی صاحبان  
نِچه قابال توجاه اسات، ارادت ِشاكار او نسابت باه علای 187،  165-164،  159 و    )ع( (، اما 

نِان از عباراتی استفاده كارده كاه نشاان  دهندة گارای  او باه  فرزندان اوست. او در تمجيد از 
،  120،  99،  93،  87،  72الله وجيه )هماو،    تشيع است. او از علی با عنوان اميرالمممنين علی كرم 

ماو،  عناه )ه الله  (، از فرزندان او با لقل اميرالمممنين حسن رضی  139،  135،  134،  133،  130
،  104،  93،  72:  1348عنااه )همااو،  الله  ( و اميرالمااممنين حسااين رضاای  130،  120،  101،  104
،  112،  106:  1348عشري با لقل امام یاد كرده اسات )هماو،  شيعه أثنی   ( و از سایر امامان 105
داشاتند، مادت  (. مورا درباره امام ميدي نوشته اسات: »او را از دشامنان پنياان می 115،  114
عشاریه چناان اسات كاه تاا  و چيار سال، بعد از ِن ناپدید شد و اعتقاد اهل شايعه أثنی   هفتاد 

 (. 116:  1348اكنون زنده است و خروج خواهد كرد  )همو، 
سافيان یااد كارده اسات  بن أبی ية  بناكتی در سراسر اثر ، از معاویه تنيا با این نام و یا معاو 

(. این در حالی اسات كاه ماورا  121،  119  ، 118،  117،  104،  96،  95،  14،  13:  1348)همو،  
رخاداد ساقيفه و اختلافاات  چناوننی  ، باه  )ص( از شرح رخدادهاي پس از وفات پيامبر اكرم 
نِچاه باه اختلافاات مياان  (. باه نظار می 91جانشينی پيامبر نپرداخته است )همو،   رساد هار 

نار كاه درباارة  زند، از پرداختن به ِن پرهياز كارده اسات. در جساتاري دی مشاهل دامن می 
اصغر با پادر  به اختصار از واقعه عاشورا یاد كرده، اظيار داشته است كه عبدالله و علی   )ع( حسين 

(. بایساته  104[ شمر در وقت زوال، حسين را شييد كرد )همو،  ... در دشت كربلا شييد شدند ] 
الله و    لعنات   توجه است كه مورا هننام نام بردن از معاویه و یا شرح واقعة یادشاده، از واژة 

عباراتی كه بياننر خشم و اندوه وي نسبت به عوامل این واقعاه باشاد، اساتفاده نكارده اسات.  
شاود )هماو،  كند نياز دیاده نمی حتی این واژه در قسمتی كه شرح خلافت یزیدبن معاویه را می 

ت  كناد، نوشاته اساالبنين یااد می (. او در معرفی همسران حضرت علی، هننامی كه از أم 121
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بن  (. در موضوع اختلافات ميان معاویاه و حسان 105[ با حسين شييد شدند )همو،  ... عبا  و ] 
علی، به علل و چنوننی این اختلافات و یا حتی صلح امام حسن و چنوننی ِن، شرحی ارائاه  

، باه مساموم شادن او توساط جعاده باه  خراسان   ة تاریخ ولا نكرده؛ تنيا به نقل از سلامی در  
(. وي در روایت ارتحال هر ی  از اماماان شايعی،  104اشاره كرده است )همو،  تشوی  معاویه  

نِاان توساط خلفااي عباسای  173،  165،  152)همو،    )ع( الرضا بن موسی جز علی به  (، به شايادت 
الرضاا  بن موسی اشاره نكرده، بلكه عبارت »وفات  را به كار برده است. وي دربارة شيادت علی 

نِند كه او را با انناور زهار دادناد  )هماو،  نوشته است: »جماعتی از ش  (. در مياان  156يعه بر
مورخان مسلمان، بناكتی تنيا مورخی است كه شارح زندگيناماة اماماان شايعی را باه شاكل  

 موضوعی در فيرست كتات خوی  قرار داده است. 
بن علی توسط متوكال اشااره كارده اسات  گفتنی است او همچنين به تخریل مقبرة حسين 

هاي تمایلات شيعی مورا، روایات حادیث  (. موضوع حائز اهميت دینر در نشانه 170)همو، 
از پيامبر در حمایت از اهل بيت خوی  است. »به متابعت سنت من و دوستی اهال بيات مان،  

( و یا در شرح خلافت عمربن عبادالعزیز نوشاته اسات:  165ترا به منازل نيكان رساند  )همو،  
(. بنااكتی  127د. دفاع لعنات از اميرالماممنين او كارد  )هماو،  »محل علی و اهل بيت نبی باو 
 (.  91، 82ناميده است )همو، همچنين عایشه را »عایشه صدیقه   

  هاي توان گفت اینكه علت پرداختن به اعتقادات دینی و گرای  بندي می نِچه در ی  جمع 
هاي مشهبی مورا در نوع روایت و تبياين  روست كه بين  دینی و گرای    مشهبی مورا از ِن 

تاریخ از سوي وي بسيار تأثيرگشار است. در حقيقت، یكی از وجوه ميم، فيم و شاناخت  
  هاي ماشهبی شناسی وي، شناخت بين  دینی و گرای  شناسی مورا و در نتيجه رو  معرفت 

نناري مورا  سنجی تاریخ نناري مورا است. درواقع، نسبت ریخ و چنوننی بازتات ِن در تا 
  نناري وي است )ن.ک. به: شرفی،ننري و تعصبات مشهبی در تاریخسویهبا مسئلة ی 

 ]ت[(. 1392
هاي دینی و ماشهبی ماورا، نشااننر احتارام  نناري بناكتی در حوزة گرای  مطالعة تاریخ 

هااي  از سانی و شايعی(، شايوا صاوفی و جریان اسلامی )اعام  مورا نسبت به پيروان مشاهل  
نِاان اسات؛ مسائله  اي كاه بيااننر  فكري چون معتزله و عدم همسویی نسبت به هر یا  از 

انصاف تاریخی )عدم یكسوننري و تعصال( در روایات تااریخ باه  تلا  مورا در نزدیكی به  
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مياز ماورا  ِ هااي رویكارد احترام عنوان یكی از اصول روشی مورا اسات. در شاناخت علت 
ساو  رسد كاه مسائلة یادشاده از یا   نسبت به تمام مشاهل اسلامی و پيروان ِن، به نظر می 
مشهبی مغولان، یعنای تلطيا  تضااد  -متأثر از  فروپاشی دستناه خلافت عباسی و تساهل دینی 

تادری  باه ماشهبی  ِميز به ميان مسلمانان سنی و شيعه بوده است به سخن دینر تسانن تعصال 
اي كه در پایان سدة نيام باه  كه در اصول سنی، ولی از نظر عاطفی شيعه است؛ پدیده تبدیل شد  

اوج رسيد. از سوي دینر، توجه به پيشينة خانوادگی بناكتی كه از سادات  است، ضاروري باه  
 رسد. نظر می 

 هاي آن و ويژگي   نگاري بناكتي . تاريخ 2
نناري بناكتی را تبياين و تحليال كناد. بار ایان اساا ،  تاریخ ننارندة این نوشتار كوشيده است  

شناسی و محتواي اثر بناكتی، منابع اطلاعاتی مورا در ننار  اثر ماورد نظار، اهميات و  شكل 
تارین موضاوعات  ننااري وي، از ميم نناري او و همچنين سب  و نوع تاریخ هاي تاریخ ویژگی 

شناسی مورا اسات. تااریخ بنااكتی  و تحليل رو    نناري بناكتی و در نتيجه، فيم شناخت تاریخ 
نناري عمومی باا رویكارد جياانی دانسات؛ زیارا  توان نوعی تاریخ شناسی می را به لحاظ شكل 

ق( را درباردارد. بنااكتی در  717تاریخ عالم از ظيور حضرت ِدم تا بخشای از حياات ماورا ) 
نِياا را در ساه  ست كه می از منابع مختلفی استفاده كرده ا   الالبات   اولی   روضةة  ننار    تاوان 

بااره  بخ  مشاهدات شخصی، منابع شفاهی و منابع مكتوت خلاصه كارد. اطلاعاات در ایان  
منحصر به اطلاعاتی است كه در متن تاریخ بناكتی ِمده است. بر این اساا ، ماورا در تادوین  

را باه دو بخا     اثر خود از منابع گوناگونی بيره گرفته كه براي شناخت ِن بيتر است این اثر 
جداگانه، یعنی پي  از حضور مغولان و حكومات ایلخاانی )پيشااایلخانی( و پاس از حضاور  
مغولان و تشكيل حكومت ایلخانی )پساایلخانی( تا فروپاشی ایلخاناان تقسايم كارد. ماورا در  

، از منابع مكتوت تاریخی متقدّم استفاده كارده اسات.  جامع التواریخ تدوین بخ  اول علاوه بر 
،  108،  107،  86،  85،  76:  1348اكر نام منابع روایت، گویاي این ميم است )ن.ک. باه: هماو،  

نِچه بر ارز  این اثر می (. بدین  166،  157،  150،  138،  135،  131،  126 افزاید، ِشانایی  روي 
نِاان اكناون در دساتر  نيسات.   و استفادة مورا از منابع تاریخی متقدمی است كه بسياري از 

اناد  و »بزرگای  اه از منبع خوی  یاد نكارده و از گازاره »روایات كنناد  یاا »ِورده بناكتی گ 
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  و  ياره( اساتفاده   224،  184،  188،  166،  164،  158،  143،  136،  130:  1348گفات  )هماو،  
( و رشايدالدین  632/ 5:  1338/مقدمه(، وصااف ) 1:  1370كرده است. مورا برخلاف جوینی ) 

روي اساناد دیاوانی و  مه( تجرباة دیاوانی نداشاته اسات؛ بادین  /مقد 1:  1362الله همدانی ) فضل 
شاود، از مناابع بنااكتی باه شامار  ترین منابع مورخان یادشده محساوت می منشآت كه از ميم 

 یِد. نمی 
بناكتی در بخ  پساایلخانی )دورة حياات ماورا( از مناابع خاود ناام نبارده اسات. او در    

ترین مناابع او باراي  كرده است كه یكی از اصالی   مقدمة كتات دربارة منابع خوی  خاطرنشان 
است، اما هننام ننار  رویدادهاي تاریخی، نامی از این اثار و یاا    جامع التواریخ تألي ، كتات  

رساد  : مقدماه(. باه نظار می 1348ِثار دینر در این قسمت )پساایلخانی( نبرده است )بنااكتی،  
مورا اسات، افازون بار مناابع مكتاوت،  محتواي بخ  پساایلخانی كه مربوط به دورة حيات  

بيشتر متكی بر مشاهدات و مسموعات مورا در ننار  این اثار اسات. بنااكتی درباارة مناابع  
مورد استفادة خود در تدوین تاریخ بناكتی نوشته است: »شطري از اقوال و احوال ایشاان كاه در  

ده باه تخصايص از كتاات  اي شنيده و تفحص بليغ نماو هر كتابی دیده و از هر مورخی و نسابه 
[ بار  ... [ از ابتداي عيد ادم الی یومناا ] ... [ جمع كرده بر وجه ایجاز باز نمایم ] ... جامع التواریخ ] 

نِكاه تااریخ  2-1:  1348ن را بر نه قسم كردم  )بناكتی،  ِ سبيل اتصال ِوردم و   (. نكتاة مسالمّ 
هااي فراوانای كاه گااه از  افزوده الله نيست. مورا باا  بناكتی خلاصة كامل اثر رشيدالدین فضل 

ننااري بنااكتی و رشايدالدین  نِان نام برده و گاه خامو  است، بيره برده اسات. نسابت تاریخ 
 داري از ِن، نيازمند پژوه  مستقل است. الله و ميزان وام فضل 

 نگاري بناكتي هاي تاريخ اهميت و ويژگي .  3
تارین  و ادیباناة دوره ایلخاانی اسات. ميم ننااري  تارین مناابع تاریخ تاریخ بنااكتی یكای از ميم 

نناري این اثر به دو قسمتخ پيشاایلخانی و پسااایلخانی )دورة حياات ماورا(  هاي تاریخ ویژگی 
ننااري  بندي، دورة حيات مورا است . با توجه باه ناوع تاریخ شود. مبناي این تقسيم تقسيم می 

نِچه حاصل تاریخ بناكتی كه تاریخ عمومی  اري او پاي  از حياات وي اسات،  ننانویسی است، 
نِچه در عصر وي به ننار  درِمده، پساایلخانی ناميده می  اساا ،    شود. بار ایان پيشاایلخانی و 

نناري وي در دورة اول )پي  از حياات ماورا( عباارت اسات از:  هاي تاریخ ترین ویژگی ميم 
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و پارداختن باه    سيطرة بيشتر بين  اجتماعی با عدم توجه مطلا  باه تااریخ سياسای و نظاامی 
هاا و جلاوگيري از ِميختنای  مباحث اجتماعی و مردمی، توجه كمتر به افسانه و  يرواقعيت 

نِيا با تاریخ، گستردگی، فراوانی و تناوع اطلاعاات تااریخی و ارائاه شارحی زناده و پویاا از  
طوري كه در وقایع مربوط به دورة پي  از حيات ماورا، گاویی خاود  رویدادهاي تاریخی؛ به 

هاي برخای از  و اننيزه   گرایانه با تعم  در علت هد و ناظر ِن بوده است؛ حضور بين  علت شا 
كه او تنيا توانساته اسات در شارح و بياان برخای  وقایع تاریخی و تبيين روند رویدادها؛ چنان 

ها بپردازد. دخالت كمتر بيان  انتقاادي در تحليال و تبياين رویادادهاي  رویدادها به بيان علت 
ِمياز و عادم  هاي ا راق گرایانه با عدم پرداختن مورا به مدح حاكميت بين   يرمدح   تاریخی، 

مدارانه باا  توجيه رفتارهاي خلفا و امرا و سایر عوامل حكومتی، حاكميت بيان   يرشاریعت 
ننري و طرح مباحث ملل مختل  در قالل تاریخ جيانی و عدم حاكميات مطلا  بيان   جيان 
نناراناة او و عادم دخالات داشاتن اعتقاادات ماشهبی  اندیشة تاریخ گرایانه به تاریخ در  مشيت 

گرایانه به تااریخ و تالا  باراي حفات و تقویات  مورا در تحليل و تبيين تاریخ، بين  هویت 
 نناري است.     نناري خود به شيوة موضوع ایرانی و تنظيم تاریخ  هویت 
رن   انی( عبارت از: حضور كم نناري عصر مورا)دورة پساایلخ هاي تاریخ ترین ویژگی ميم   

بين  اجتماعی با توجه بيشتر به تاریخ سياسای و نظاامی و كمتار پرداختنای باه موضاوعات  
نِيا با تاریخ، پایاداري  ها و جلوگيري اجتماعی، توجه كمتر به افسانه و  يرواقعيت  ازِميختنی 

پادشاه، شاهنشاه و سلطان در    هایی چون گرایانه با استفادة مورا از واژة ایران و واژه بين  هویت 
نام بردن از ایلخانان مسلمان نظير  ازان و اولجایتو و ابوسعيد و تلا  براي احياي مفيوم ایران و  
هویت ایرانی، پایداري بين  عدم حاكميت مطل  اندیشة مشيت اليی به تااریخ، كمتار دخالات  

ها و نام بردن  فاده از اسناد و نامه داشتن اعتقادات مشهبی مورا در تحليل و تبيين تاریخ، عدم است 
از منابع خوی ، بيان تاریخ فوت علما و دانشمندان و عدم ارائة شرحی از زندگينامه و یاا ِثاار  

نِان، تمایل نویسنده در به   یِات، احادیث، اقوال  علمی  كارگيري نثر ساده و روان، عدم استفاده از 
 نناري است. نناري به شيوه موضوع بزرگان و امثال و عبارات عربی و تنظيم تاریخ 

نِچه كه به اختصار دربارة ویژگی  ننااري بنااكتی گفتاه شاد، مشاخص  هاي تاریخ بر پایة 
شاود، باا بينشای نزدیا  باه  شود كه بخ  دوم اثر بناكتی كه تاریخ حيات او را شامل می می 

خاوی   ننااري  بين  توصيفی، به ننار  درِماده اسات. در حقيقات، ماورا در رو  تاریخ 
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تحليلی كه بر دو اصل تعليل و انتقاد اساتوار  -نناري خود را به رو  تبيينی نتوانسته است تاریخ 
نِياا پرداختاه  است، نزدی  سازد؛ چنان  كه در شرح رویدادهاي تاریخی كمتر به توضيح علل 

گرایاناه دارد. گفتنای اسات توجاه بيشاتر باه تااریخ سياسای و نظاامی و كمتار  و بين  علت 
رنا  شادن بيان  اجتمااعی ماورا در  ی به موضوعات اجتماعی و در حقيقت، كم پرداختن 

ننااري  هااي دو بخا  یادشاده در تاریخ تارین تفاوت روایت این بخ  از تاریخ بناكتی، از ميم 
  بناكتی است. پایداريخ كمتر دخالت داشتن بين  مشهبی مورا در روایت رویدادهاي تااریخی 

باحث ملل مختل  در قالل تااریخ جياانی )ن.ک. باه:  ننري و طرح م و در نتيجه، جيان 
نِياا  (، توجه كمتر به افسانه و  يرواقعيت 177:  1363لاكوست،   ها و جلوگيري از ِميختنای 

گرایانه به تاریخ و تلا  براي احياي مفيوم ایران و هویات  با تاریخ، پایداري بين  هویت 
نناري و پایبندي به  نناري به شيوة موضوع كارگيري نثر ساده و روان تنظيم تاریخ   ایرانی، به 
نناري بناكتی در دورة پيشاایلخانی و  هاي پایدار در تاریخ طرفی تاریخی،از ویژگی بين  بی 

 پساایلخانی است. 
ه رو   تاوان باننااري بنااكتی كاه از دقات در ِن می هااي پایادار تاریخ از دینر ویژگی 

هاي اخلاقای و سياسای او در ایان اثار اسات. هرچناد  نناري وي دست یافت، اندرزنامه تاریخ 
پایة »وصاف شايرازي  كاه اندیشاة  توان هم هاي مورا در حوزة »اخلاق سياسی  را نمی تلا  

(، اماا اثار ماورا  522/ 4:  1338سياسی خود را در تبيين تاریخ به كار بست، دانست )وصااف،  
ن اندرزهاست. بناكتی در حوزة اخلاق سياسی، براي پادشاه وظایفی قائل بوده كاه  مشحون از ای 

نِيا را در اثر خود منعكس كرده است. تشاوی  سالطان باه عدالت  گساتري، یكای از  برخی از 
هاي اندیشة شاهی ایرانشيري، موضوعی است كاه ماورا باه ِن تأكياد كارده  ترین مملفه ميم 

 (. 468،  467،   466، 465، 58است )همو، 
مورا براي تشوی  حاكمان عصر خوی ، از ی  سو سلطان را عاادل خواناده و گااه او را  

(. از دیاد ماورا، دینار  468برتر از شااهان و ناماداران ایاران باساتان دانساته اسات )هماو،  
 (. 460،  458، 456هاي سلطان، پرهيز از خطا و اشتباه است )همو،  ویژگی 

ه پادشااه، كسال ناام نيا  اسات. او در توضايح عملكارد  توصيه و اندرز دینر بناكتی ب 
انوشيروان كه او را »عالم عادل  خوانده و بر این باور بوده كه »صحن عالم را باه ِت معادلت  
از لوث ظلم و بدعت فروشست ، تشكر داده است كه اگر رفتار پادشاه براسا  عادل باشاد، از  
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 (. 62: همو، ؛ ن.ک. به 72گشارد )همو، خود نام نيكو باقی می 
توصيه و اندرز دینر بناكتی به سلطان، پرهيز او از ظلم و ستم است. مورا باراي تفيايم و  

است كه نتيجة ظلام، قبال از هار كاس و هار چياز باه    تحریض بيشتر سلطان، استدلال كرده 
(. مورا سلطان را به پرهيز از استفاده از مسكرات توصايه  55گردد )همو،  شخص سلطان بازمی 

(. بناكتی در این اشعار كوشايده اسات سالطان را باه عواقال اساتفاده از  56است )همو،  كرده 
تاوان گفات بنااكتی مانناد ساایر  بنادي می مسكرات و عواقل ِن متوجه كند. در یا  جمع 

خصوص وصاف شيرازي كوشيده است با نزدی  ساختن تاریخ به حكمات، باه  مورخان و به 
با گششتة پرافتخاار سارزمينی كاه بار ِن حكومات  رسالت خوی  یعنی ِشنا ساختن مغولان  

كنند و ِموز  راه و رسم شيریاري بر ِن و همچنين ساماندهی امور بپاردازد؛ چيازي كاه  می 
-ننااري تبيينای نناري دور و باه تاریخ شناسی از واقعاه نناري  بناكتی را در حوزة رو  تاریخ 

 انتقادي نزدی  كرده است. 
هاایی از اثار  را باا عناوان »اخالاق  يرازي، وصااف بخ  در مقایسة بناكتی با وصاف ش 

( و رسااله  141-129]الا [:  1392؛ ن.ک. به: شرفی،  498-484/ 4: 1338السلطنه  )وصاف، 
( و به مناسابت، در  1385»شمشير و قلم  به موضوع یادشده اختصاص داده )ن.ک. به: وصاف،  

(، اما بناكتی تنيا در شرح وقاایع  396/ 4:  1338تاریخی به این ميم پرداخته )وصاف،    بيان وقایع 
 تاریخی، به شكلی پراكنده به این ميم پرداخته است. 

دهندة »بين  اجتمااعی  او در  ننارانة بناكتی كه از ی  سو نشان ویژگی دینر كن  تاریخ 
گرایانة او به تاریخ است؛ بادین معنای  یِد، رویكرد اخلاق تبيين و تحليل تاریخ نيز به شمار می 

ا  به موضوع جایناه ماردم در نناار  تااریخ، رساالت دینار خاوی  را  كه وي در توجه 
نِان دانساته اسات. ماورا باا ایان بيان ، بخشای از كتااب  را باه بياان  ارتقاي سطح اخلا  قی 

رساد كاه او نياز  ها، اندرزها و نصایح اخلاقی اختصاص داده است. درواقع، به نظر می حكایت 
(، تااریخ را  356،  293،  290/ 3:  1338مانند سایر مورخان و بيشتر وصاف شايرازي )وصااف،  

ِورد و معتقد بود كاه بيباود وضاعيت  ها به شمار می انسان   اي براي تعليم و اصلاح رفتار وسيله 
دیده زمانة او، با اصلاح رفتار پادشاه باه عناوان قادرت و اشاخاص پيراماون او،  جامعة ِسيل 
(. براي مثال، همو در توصيه به توكال نوشاته اسات: »در  159:  1348پشیر است )بناكتی،  امكان 

(.  182،  176كار خود به خدا بازگشاري  )هماو،  توكل دست در خدا زدن است، اگر توانی كه  
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نِكه به حيله مشغول شاوي    بناكتی هچنين در مشمت حيله عليه دینران نوشته است: »بيتر از 
 (. 17؛ همچنين ن.ک. به: مقاله حاضر، ص 176)همو، 

اي از نثار  نناري بناكتی، نوع نثر تاریخ بنااكتی اسات كاه نموناه هاي تاریخ از دینر ویژگی 
پردازي اسات. از  قارن هشاتم قماري، باا جملاتای كوتااه و خاالی از تكلاّ  و عباارت سادة  
؛  414:  1348هاي ننار  وي، به شعر درِوردنخ سال وقاوع رویادادها اسات )بنااكتی،  ویژگی 

هاایی چاون  و  ياره(. ماورا باا اساتفاده از گزاره   447،  437،  435همچنين ن.ک. به: هماو،  
»تاریخ  به شرح رویدادهاي تااریخی پرداختاه اسات )هماو،  »داستان ، »اكر ، »حكایت  و یا  

كاه در  (. وي گاه هدف خاود از ایان ناوع بياان را توضايح داده اسات؛ چنان 427،  424،  407
(.  153  )هماو،  ... موضوع تشكيل خلافت عباسی نوشته است: »فایده این حكایت ِن است كاه  

كند، رو  ماورا  این اثر اضافه می   نِچه كه به عنوان ی  شيوة نویسندگی، بر ارز  محتوایی 
هاي اسالامی  در روایت مختصر احوال خلفا، امرا و ملاوكی اسات كاه همزماان در سارزمين 

كوشيده اسات خلفاا و ملاوكی را  قدرت سياسی را در اختيار داشتند. درواقع، مورا با این شيوه  
كه در  ی كند؛ چنان جوار ِن حكومت داشتند، معرف كه همزمان در قلمرو ایلخانی و نواحی هم 

اناد، باه معرفای  ایل عنوان »تاریخ خلفا و سلاطين و ملوک  كاه معاصار اوكتااي قااِن بوده 
مختصر خليفه الناصر و اقدامات وي در بغاداد، علااالادین كيقبااد در روم، بدرالادین لملاو در  
  موصل، مل  مظفرالدین در اربيل، اتاب  سعدبن زننی در فار  و براق صااحل در كرماان 

 (. 364،  383پرداخته است  )همو، 
هاي ساازندة كنشانري  گرایانه، از مبانی فكري مورا و یكی از مملفاه مسئلة بين  هویت 

شناسی مورا دست یافات. بنااكتی  توان به فيم رو  ننارانة اوست كه از تأمل در ِن می تاریخ 
خی از طریا  اساتفاده  ملی را احياي گششتة تاری هاي حفت و تداوم هویت  ترین راه یكی از ميم 

دانسات و  از واژة پادشاه، شاهنشاه و نام پادشاهان و پيلوانان دوران اساطيري و باستانی ایران می 
شااهان و ناماداران ایرانای اسات؛ از جملاه    به همين دليل اثار او پار از واژة »پادشااه  و ناام 

ه ایان هادف، یعنای  نناري خود كوشيده است به كم  ِن ب راهكارهایی كه بناكتی در تاریخ 
نناااري خااوی  را از سااطح  بااازِفرینی گششااتة تاااریخی ساارزمين ایااران دساات یابااد و تاریخ 

رسد مورا با اساتفاده از شايوة یادشاده )در ایان  (. به نظر می 480نناري دور سازد )همو،  وقایع 
ساازي  سازي ایلخانان به شااهان ایرانای، باه دنباال ِشنا هاي كتات(، با شبيه اشعار و سایر بخ  
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كردند و از سوي دینر، مستحيل كاردن  مغولان با گششته سرزمينی بود كه بر ِن حكومت می 
پشیري مغولان از نتاای  ميام ِن باه شامار  نِان در این فرهن   نی است؛ تلاشی كه فرهن  

:  1370عصار ایلخاانی )ن.ک. باه: جاوینی،    رود. در حقيقت، بناكتی مانناد ساایر مورخاان می 
؛ نيااز ن.ک. بااه: الليياااري،  606،  396/ 5،  554/ 4:  1338؛ وصاااف،  173،  163،  162،  139/ 2

( درصدد بوده است با ِشناسازي مغولان با فرهن  ایرانی، نه تنيا از ميازان ِسايل  65:  1382
نِاان همچاون عااملی   نِان در این سرزمين بكاهد، بلكه از وجود  و تخریل حضور ستمنرانة 

یرانيان، تحت لاواي حااكميتی بيناناه، ساود جویاد. از  بخ  به منظور احياي ایران و ا وحدت 
هااي پادشااه و شاهنشااه باراي ایلخاناان  رسد كه باه كاارگيري واژه منظري دینر، به نظر می 

نِان باشد، تلاشی )مانند سایر مورخان( براي تبادیل   نِكه ثنا و ستای   مسلمان، بي  و پي  از 
بخشيدن به اهداف یادشده است )ن.ک. باه:    منصلخ خانی به جایناه پادشاهی، به منظور تحق  

 (. 395،  487،  468/ 4،  24/ 1:  1338؛ وصاف،  173،  162،  139/ 2:  1370جوینی، 
نِان گوشزد كند و هام  در حقيقت، مورا   كوشيده است هم گششتة تاریخی ایلخانان را به 

ه، دینر هادف  اند. از دیدگاه ننارند جایناهی را كه امروز در سرزمين ایران به ِن دست یافته 
گساتري،  ِميز، عالاوه بار تشاوی  پادشااهان باه عدالت مورا از این اشعارخ باه ظااهر ساتای  

گيري، پيوند دادن هویت ایرانی باا هویات اسالامی  داري بر جيان پروري و برتري جيان رعيت 
بوده است. درواقع، باید تلا  بناكتی را همچون جوینی، وصاف، رشايدالدین و ساایر مورخاان  

؛  618/ 5،  478/ 4،  373/ 3:  1338؛ وصااااف،  197،  191،  178/ 1:  1370ک. بااه: جاااوینی،  )ن. 
تر، در بااازپردازي هویاات  (، در مقياساای كوچاا  544-543/ 1:  1362الله،  رشاايدالدین فضاال 

اي باه مظااهر و افتخاارات گششاتة  سو، ننااه ویاژه ایرانی، تلاشی دوسویه دانست. او از ی   
سوي دینر، توجيی ویژه به دین اسالام و تعااليم ِن داشاته    باستانی سرزمين خوی  داشته و از 

 است. 
گرایانه به تاریخ، ضمن حفت مفاخر گششتة ایرانای، ِن را  درواقع، بناكتی با رویكرد هویت 

هاي اسلامی درِميخته است. بناكتی در مسئلة ایجاد مشابيت ميان سلاطين مغاولی باا  با انناره 
:  1370جاوینی )ن.ک. باه: جاوینی،    ایران، برخلاف عطاملا    و باستانی   اي اسطوره پادشاهان  

(، از شاايوة  554/ 5،  396/ 4:  1338( و ماننااد وصاااف )ن.ک. بااه: وصاااف،  173،  162،  139/ 2
خاص خود براي همة ایلخانان استفاده نكرده، بلكه از منظري دینر »دین  را به جااي »ناژاد ،  
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ه و تنياا ایلخاناان مسالمان را پادشااه و یاا  جاینزین نداشتن تبارخ ایرانی سالاطين مغاولی كارد 
خوانده است. درواقع از نناه مورا، مغولان پس از اسلام ِوردن، از وضاعيت ایرانای  شاهنشاه  

نِان را هم اند؛ چنان خود بيرون ِمده  پایة جمشيد، فریدون، كسري و  يره قارار داده اسات.  كه 
 خدا بر روي زمين ننوشته است. الليی یا نمایندگی  گفتنی است بناكتی از مقام ظل 

نِچه گفته شد، هجوم مغولان به بغداد و فروپاشی دستناه خلافت عباسی، فرصاتی   بر پایة 
شايري فاراهم ِورد. باه  دینر براي ایرانيان براي تداوم و تقویت هویت ایرانی و اندیشاة ایران 

ِمده براي انجاام  ي  الله، كوشيده است از فرصت پ رسد بناكتی همچون رشيدالدین فضل نظر می 
اي  (؛ ویژگای 133،  24،  15،  7/ 1:  1362الله،  این ميم استفاده كند )ن.ک. باه: رشايدالدین فضال 

 نناري دور ساخته است. نناري، از سطح وقایع نناري مورا را در مسئلة رو  تاریخ كه تاریخ 

   شناسي تاريخي بناكتي و روش     . 4

 بناكتي و علم تاريخ    . 4-1

 چيستي تاريخ   .  4-1-1
شناسانة مورا در موضوع چيساتی  شناسی، شناخت بين  معرفت ترین مباحث رو  از ميم یكی 

كوشاد دیادگاه ماورا درباارة  نناري وي اسات. درواقاع، می تاریخ و تأثير ِن در رو  تاریخ 
شناسای ماورا در فيام  تاوان رو  اي كاه باه كما  ِن می چيستی تاریخ را بشناسد؛ مسائله 
مورا از ِن رویداد را شناخت. درواقع، چنوننی گزین  اخباار    رویدادهاي تاریخی و روایت 
كنندة مفيوم تاریخ نزد مورا است. بدیيی اسات ماورخی كاه تااریخ را  و روایت رویداد، بيان 

دهد، روایت  باه تااریخ علمای  داند و قواعد ِن را در روایت تاریخ مورد توجه قرار می علم می 
 تر است.  انتقادي( نزدی  -)تبيينی 
تاریخ بناكتی، مورا دربارة تعری  و چيستی تاریخ بحث مستقلی ارائه نكرده است؛ باه   در 

همين دليل باید دیدگاه وي در این زمينه را از اشارات او دریافت. او در مقدمه اثار  از تااریخ  
به عنوان »علم  یاد كرده و از موضوع ِن سخن گفته است. به سخن دینر، ماورا باراي »علام  

ضوع قائل است. بر همين اسا ، مورا موضوع علم تاریخ را »اخبار و احاوال عماوم  تاریخ ، مو 
طوای  اهل عالم و بيان اختلاف تواریخ هر قومی از ادیان مختلا  و انساات مشااهير انبياا و  
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اوليا و ائمه، خلفا و سالاطين و مشااهير صاحابه و اصاحات حادیث و قاراّ و علمااي دینای   
ده است. بادین روي، ماورا موضاوع »تااریخ  را همچاون جاوینی  ( بيان كر 1:  1348)بناكتی،  
(، تنياا باه    22/ 1:  1362الله ) ( و رشيدالدین فضل 147/ 2:  1338( وصاف شيرازي ) 5/ 1: 1370) 

اخبار و احوال پادشاهان و حكومتنران اختصاص نداده و جامعاه را در كليتای وسايع، ماورد  
توان به دیادگاه  مورا كه از تأمل در ِن می   توجه قرار داده است. از سوي دینر، كن  تاریخی 
نناري او در بازتاات رویادادهاي تااریخی و  او در موضوع چيستی تاریخ دسات یافات، كلان 

گستردگی عرصة موضوعی و جغرافيایی اوست؛ بدین معنی كه بناكتی نه تنيا به لحاظ گساترة  
ناخت تاریخ ملال دینار نياز  كه بر ش ننریسته است؛ چنان زمانی، بلكه جغرافيایی به تاریخ می 

(  608/ 5:  1338)وصااف،    تاریخ وصااف اي كه تاریخ بناكتی را مانند  توجه داشته است؛ ویژگی 
( به تااریخ جياانی نزدیا  سااخته اسات  13/ 1:  1362الله،  )رشيدالدین فضل   التواریخ جامع  و  

 (. 56]ال [:  1392)شرفی، 
یيود، تاریخ نصاري و فرنا  و همچناين  مورا اطلاعات فراوانی دربارة تاریخ ایران، تاریخ  

تاریخ هند ارائه كرده است. شایان توجه است كاه ممالا  یادشاده ناه در دایارة جغرافيااي  
شناسای  هاي اسلامی و نه در محدودة متصرفات مغاولان قارار داشاته اسات. در ریشه سرزمين 

از مورخاان بزرگای  ننرانة مورا به تاریخ، باید ِن را از ی  سو تأثيرپشیري او  ننر  كلان 
الله دانسات و از ساوي دینار، شارایط فرهننای كاه  چون وصاف شيرازي و رشيدالدین فضل 

زیساتی  حاكميت مغاولان فاراهم ِورده باود، گساتر  مرزهااي جغرافياایی و سياسای و هم 
بينی مسلمانان، در مياان مورخاان  هاي گوناگون و در نتيجه وسعت یافتن جيان فرهن  مليت 
/مقدماه؛ جاوینی،  1:  1383اثيار،  . بناكتی مانناد ساایر مورخاان )ن.ک. باه: ابن ایلخانی دانست 

: مقدماه؛ وصااف،  1361فندق،  ؛ ابن 23/ 1:  1362الله همدانی،  /مقدمه؛ رشيدالدین فضل 1:  1370
اي دربارة فواید مطالعة تاریخ، در مقدمه كتات خوی  نادارد، اماا در ماتن  ( نوشته 6/ 1: 1338

نِچه هدف و فاید  انادوزي و در  ِموزي و تجربه دهد، عبرت ة مورد نظر او را بازتات می كتات 
كه ناه تنياا در برخای  نتيجه، كمال انسان در سایة شناخت گششتة تاریخی خوی  است؛ چنان 

موارد به صراحت به بيان فایده و هدف خوی  از بياان یا  حكایات تااریخی باه منظاور  
هاي  هاي مختل  به بيان پند و انادرز و توصايه ه هوشياري ااهان عمومی پرداخته، بلكه به بيان 

اخلاقی پرداخته كه این پندها عموماً اجتماعی و گاه خطات به ایلخان است )ن.ک. باه: هماو،  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

22
86

71
3.

14
02

.1
5.

57
.6

.1
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.p

te
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-1
1-

15
 ]

 

                            15 / 23

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22286713.1402.15.57.6.1
http://journal.pte.ac.ir/article-1-1054-fa.html


 1402  تابستان     ،   57شمارة      ،   هم پانزد سال      ، مطالعات تاریخ اسلام  162

 

158  ،159  ،174 ،182  ،250  ،257  ،469 .) 
نِكه مورا از تاریخ باا عناوان علام تااریخ یااد  بندي می در ی  جمع  توان گفت با وجود 
موضوع، فایده و هدف قائل بوده و در این حوزه ِن را تا حادي باه حكمات  كرده و براي ِن  

    پيوند زده است، اما نتوانسته از دو اصل عليت و انتقاد بيره فراوانی ببرد. 

 بناكتي  شناسي تاريخي اصول روش   . 4-2
شناساانة ِن اسات.  نناري هر مورخی، فيام وجاه رو  یكی از وجوه شناخت و تحليل تاریخ 

ننااري وي باا  اینكه اصول روشای وي از چاه عناصاري تاأثير پشیرفتاه اسات؟ نسابت تاریخ 
طرفای )انصااف تااریخی( اساتوار اسات،  نناري تحليلی كه بر سه اصل تعليل، انتقاد و بی تاریخ 

الله و  ننارانة خود بيشاتر باه جاوینی و رشايدالدین فضال چنونه است؟ بناكتی در رو  تاریخ 
نِكه به نوعی از تاریخ با عناوان  كمتر به وصاف شيراز  ي نزدی  است؛ بدان معنا كه مورا با 

»علم  نام برده و براي ِن موضوع قائال اسات و در شاناخت ِن رویكاردي جياانی دارد و از  
داري دارد، اماا ِن را براساا  شايوة  سوي دینر، پایبندي به انصاف تاریخی و پرهيز از جانال 

رد توجه قرار داده است. این مسئله در ننار  تااریخ حياات او  تعليل، انتقاد و تحليل، كمتر مو 
نِكه در این بخ ، از منابع خود نياز اكاري باه مياان نيااورده  بيشتر خودنمایی می  كند. ضمن 

است. بدیيی است كه مایة اصلی هر گونه رو  تاریخی، دو رویكرد تحليل و انتقاد اسات كاه  
اي توانسته اسات از ایان دو اصال بياره  تا اندازه   بناكتی در ننار  تاریخ پي  از عصر خوی ، 

كه در شرح برخی از رویدادهاي تاریخی به توضيح علل ِن نيز به شاكل مختصار  بنيرد؛ چنان 
كه به روایت تاریخ زمانة خوی ، یعنای    پرداخته و در مواردي نناه انتقادي نيز دارد، اما زمانی 

بيينای و انتقاادي او در روایات تااریخ را  شود، كمتر كنشانري ت حاكميت ایلخانی نزدی  می 
 شاهدیم. 

نِچه شاهد این مدعاست رویكرد علّی ماورا در تعليال ساقوط خانادان برامكاه )هماو،  
(، عزیمت هلاكو به سرزمين شام، علت جنا  هلاكاو و  170(، قتل متوكل )همو،  148-152
تحليل عزیمات ماأمون  (،  444(، تعليل عدم كاميابی بوقا وزیر ار ون )همو،  424بركاي )همو،  

(، علات  156(، علت شيادت امام رضا )هماو،  156از خراسان به بغداد و انتقال پایتخت )همو،  
الدین باه گرجساتان و حمالات  (، علت عزیمت جلال 379الدین به بغداد )همو،  عزیمت جلال 
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بار    ( اسات. 26( و علت تغيير تقویم قمري به تقویم خانی در عصر  ازان )همو،  380وي )همو،  
توان دریافت كه در تفكر تاریخی مورا، اصل تحليل اهميت بسياري نداشاته  پایة این كن ، می 

گيري رویاداد را كمتار وظيفاة ماورا دانساته اسات. ماورا باا  و یا حتی شناخت علل شكل 
تواند خود را به شناخت واقعيت تاریخی نزدیا  كناد،  شناخت رابطة علّی ميان رویدادها می 

الله و همچنين حمادالله مساتوفی،  لاف وصاف و همانند جوینی، رشيدالدین فضل اما بناكتی برخ 
شناسی وقوع رخدادها مبادرت كرده است. بدیيی است هر چه علال  به صورت معدود به علت 
تر است. بر این پایه، بنااكتی تنياا باه روایات  تر باشد، شناخت ِن واقعی ایجاد رویدادها روشن 

نِيا پرداخته است. رویداد و روابط ظاهري ميا   ن 
نناراناة  افزون بر رویكرد علّی، بناكتی كمتر توانسته است از نناه انتقاادي در كان  تاریخ 

گرانة ا راقای نيسات. نموناة  خوی  بيره گيرد؛ هرچند جوهرة نناه تاریخی ماورا، ساتای  
سای  توان در موضوعاتی چون عملكرد برخای از خلفااي اماوي و عبا بين  انتقادي مورا را می 

(. او وزارت خاندان برامكه را لطفی از جانال ایازد متعاال  155،  144،  125،  123دید )همو،  
دانست و فضل برمكی را وزیري توصي  كرده اسات كاه در كارم و  الرشيد می در ح  هارون 

یِتی بود )همو،   (. مورا نسبت به عملكرد ایلخاناان  151،  148لط  و خل ، او و فرزندان ]او[ 
جتماعی زمانة خود، كمتر نناه انتقاادي دارد؛ تنياا در عملكارد گيخااتو در باه  و یا وضعيت ا 

كارگيري چاو نوشته است: »در شير تبریز چاو بيرون ِوردند و خل  در زحمت افتادند و بااز  
( و یا در موضوع قصد گيخاتو باراي عزیمات باه روم نوشاته اسات:  448باطل كردند  )همو،  
اي كاه باه سابل فاوت  ( و یا در مرثيه 449ت ندیدند  )همو،  تدبير مصلح »بعضی ملازمان بی 

 ازان سروده، شكایت از زمانه داشته و توصيه كرده است در این دنياي پرمخاطره كاه دریااي  
بس عمي  است، از علم براي خودت كشتی بساز و بادبان ِن را هم اخلاق  قرار باده. ِن كاس  

یا در جستار دینري در نقد زماناة خاوی     كه صاحل علم نيست براي ِن راهی وجود ندارد. 
 (. 471نوشته است درین زمانه از علم و معرفت تنيا نامی باقی مانده است )همو، 

نِچه گفته شد، چنين رویكردي است كاه رو  ماورا را در شاناخت و نناار    بر پایة 
یات  سازد؛ مسئله پرهيز از تعصل و یاا عادم ساوگيري در روا هاي تاریخی ِشكار می واقعيت 

طرفای اماري كامال و مطلا   تاریخ، وجه دینر رویكرد رو  شناسانة مورا است. طبيعتااً بی 
؛  179-178:  1351طرفای نزدیا  ساازد )كاار،  كوشد خاود را باه بی نيست و مورا تنيا می 
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هاي اجتماعی هرگاز كامال و ناات نيسات. واقعيات  (. شناخت واقعيت 33:  1379اتكينسون،  
نيافتنی است. اهن انسان هميشاه بخشای از  عين حال مطل  و دست امري پيچيده و دشوار و در  

یابد. بنابراین با توجاه باه محادودیت اهان،  تواند و یا براي او ميم است، درمی وقایع را كه می 
(. از ساوي  598:  1386دهد )اشرف،  كند و مورد تحليل قرار می تنيا قسمتی از ِن را انتخات می 
تواند ی  بازتوليد باشد یا رونوشات برابار اصال از  اعی نمی هاي اجتم دینر، »شناخت واقعيت 

 (. 91:  1382نشدنی است  )وبر،  پایان و احاطه واقعيت باشد؛ زیرا واقعيت بی 
ها،  علت در تبيين و فيم رویدادهاي تاریخی، بناكتی باه ر ام كوشا  كام در فيام سلساله 

داري بپرهيازد و  ی، از جانل طرف كوشيده است در بسياري از موارد با رویكردي نزدی  به بی 
ماورا    كه بدون دخالت دادن احساسات و علای  مشهبی خود، به تحليل رویداد بپردازد؛ چنان 

طرفی تاریخی بر این باور است كه: »چون بر مورا واجال اسات كاه تااریخ و  در موضوع بی 
تغييار و    شعل هر طایفه را بر حسل اعتقاد ایشان نویسد و از ترجيح و تضعي  هر ماشهبی و 

تبدیل ِن معتقدات احتراز نماید. اگرچه بادون شا  بعضای از ِن تاواریخ معتقادات ایشاان  
دهاد ماورا كوشايده اسات درباارة  (. مطالعة اثر او نشان می 246درست نخواهد بود  )همو،  

شدند و مشاهل مختل  اعم از شاافعی، حنفای، حنبلای،   ایلخانان كه مخدومان او محسوت می 
عشري و همچنين ادیان دینر نظير یيود، مسيحيت و هندویی، از دخالات  عة أثنی مالكی و یا شي 

 طرفانه سخن بنوید. در روایت رویدادهاي تاریخی بپرهيزد و بی   داوري دادن تعصل و پي  
بناكتی در اثر خوی  تلا  كرده است به این اصل وفادار بماند. شاهد ایان مادعا، روایات  

ه و فرزندان اوست؛ هرچند كه او این اصل را در روایت تااریخ  اقدامات خلفاي راشدین، معاوی 
اي از  سایر خلفاي اموي و خلفاي عباسی نيز رعایت كرده است. در سراسر اثر او، كمتار نشاانه 

(،  91ساااعده )همااو،  شااود. بااراي نمونااه، در موضااوع سااقيفة بنی داري مااورا دیااده می جاناال 
( و یا واقعاة عاشاورا )هماو،  104-101یه )همو،  بن علی با معاویه و صلح معاو اختلافات حسن 

و    )ع( هاي مشهبی و با وجود ارادت و علاقة او به خانادان علای (، با توجه به گرای  121-104
داري ماورا و عادم بازتاات اندیشاة  اعتقادات شيعی، در شرح و بيان این وقاایع، عادم جانال 

گيري ماورا در روایات و تحليال  طرفی و عدم ساو مشهبی او را شاهدیم. در مسئلة رعایت بی 
رویدادهاي تاریخی، انتقادي كه بر بناكتی وارد است، در موضوع اساماعيليان اسات كاه مانناد  

نناااري خااود را بااه دور از اعتقااادات و  عصاار خااوی ، نتوانسااته اساات تاریخ مورخااان هم 
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و    اي كه از اصول روشی خاوی  فاصاله گرفتاه هاي مشهبی خوی  ننه دارد؛ به گونه گرای  
 ننري شده است. سویه تنفر خود را نسبت به این مسئله نشان داده و دچار تعصل و ی  

ِميز بودن و یاا نباودن ِن اسات. مادح و ساتای  در  هاي روشی، مدح یكی دینر از مملفه 
نِچه ميم  ِميز بودن رو  ماورا در بياان تااریخ اسات،  ترین پيامد مدح مقابل انتقاد قرار دارد. 

ی و عدم تكوین بين  انتقادي در كن  تاریخی وي است. در این رو ، رساالت  رواج شيوة روای 
هااي تااریخی تاا پاي  از دورة » اازان   مورا صرفاً گردِوري اخبار است. بناكتی در روایت 

الشاعرایی در درباار و همزماانی  ِميز ندارد، اما پس از رسيدن باه مقاام مل  رویكرد ستای  
ز سوي دینر، فارا رسايدن عياد مسالمانی ایلخاناان، اساتفادة  حيات نویسنده و ننار  اثر و ا 

مورا از القات خاص و سرودن اشعاري در رساي ایلخانان مسلمان را شاهدیم. البته ایان مسائله  
هاي  بيشتر دربارة  ازان و اولجایتو صورت گرفته اسات؛ ضامن اینكاه ماوارد مادح و ساتای  

،  454خان ، »پادشااه اسالام  )هماو،  اسلام  ازان   ِميز و افراطی را شاهد نيستيم. »سلطان ا راق 
الادنيا و الادین محماد اولجاایتو   ( و » ياث 476(، »شاهنشاه اسالام  )هماو، 476، 461، 456
( از جمله القات مورد استفادة مورا اسات. او در شارح جانشاينی اولجاایتو نوشاته  477)همو،  

ل ميمون شاهنشاهی باه عاون  است: »صفت اجلا  او در این وقت كه به حكم وصایت موك 
 (. 476[ سر بر سلطنت است  )همو، ... تأیيد اليی ] 

مورا از واژة سلطان تنيا براي ایلخانان مسلمان، یعنای احماد تكاودار،  اازان، اولجاایتو و  
رساد بنااكتی باه دنباال  و  ياره(. باه نظار می   467،  465ابوسعيد استفاده كرده اسات )هماو،  

كوشايد باا سارودن در رسااي  اازان و ساایر ایلخاناان  ه، بلكاه می ِميز نبود هاي ا راق ستای  
نِان را ارج نيد و از سوي مسلمان، از ی    نِاان    سو مسلمان شدن  دینر، با این ادبيات تشویقی، 

كاه  داري در مراعات احوال رعيت در مسير عدل، هدایت كناد؛ چنان را به شيوة صحيح مل  
هااي  خان ، با باه كاارگيري واژه ح سلطان اسلام  ازان مورا در اشعار خود ایل عنوان »در مد 
از  (. بخشاای  467،  466اساات )همااو،  هاادف  ایاان  تحقاا     »پادشاااه اساالام  و  يااره نيااز دنبااال 

داري و حمایات او از اسالام باوده اسات )هماو،  خان به سبل دیان هاي مورا از  ازان ستای  
469 .) 

تارین مملفاه علام باه شامار  كاه از ميم   شناسانة بناكتی یكی دینر از وجوه رویكرد رو  
ها، اعم از افسانه و خرافه است. بناكتی نيز مانناد وصااف  یِد، نياميختنی ِن با  يرواقعيت می 
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ها پيراسته كند؛ باه  ( كوشيده است اثر  را از خرافات و افسانه 174،  170/ 2:  1337)وصاف،  
چند مورد او با شاا و بارگ دادن    اي كه عموماً از اكر ِن خودداري كرده است. تنيا در گونه 

به واقعيت تاریخی، به روایت ِن پرداختاه اسات؛ »حكایات دخماة انوشايروان  نموناه ایان  
عملكرد است. در این حكایت مورا كوشايده اسات داساتان دیادار ماأمون از بنااي ماداین و  

شاكوه هنار    هاي انوشيروان را بازنویسی كند؛ تا از این راه بتواناد باا باه تصاویر كشايدن كاا 
معماري و تاریخ و فرهن  ایرانی، به تقویت هویات ایرانای بپاردازد. البتاه نوشاتة وي دچاار  

(.  163-160زناد )هماو،  سارایی می گویی شاده اسات كاه پيلاو باه افسانه فرسایی و ا راق قلم 
و خليفاه    )ع( و یا حكایات ملاقاات جعفار صاادق  )ص( همچنين در روایت ولادت پيامبر اسلام 

هااي ادیباناه را  صميم خليفه براي به قتل رساندن او، نزدیكایخ قلام ماورا باه ا راق منصور و ت 
ها نپرداختاه، بلكاه  (. درحقيقت، بناكتی به شرح  افسانه و  يرواقعيت 140،  80شاهدیم )همو،  

 ی  رویداد تاریخی را مبنا قرار داده و به ِن شاا و برگ ادیبانه داده است. 

 گيري نتيجه 
نناااري بناااكتی، لازم اساات در حااوزة  لياال كنشاانري مااورا در تاریخ بااراي شااناخت و تح 

شناسی، این اثر را به دو بخ  جداگاناه، یعنای پيشااایلخانی و پسااایلخانی تقسايم كنايم.  رو  
ننارانة خود، در بخ  پيشاایلخانی نزدیكی بيشتري به كنشانري تبيينای  بناكتی در رو  تاریخ 
رخی از رویدادهاي تاریخی، باه شارح اسابات ِن نياز باه  كه در روایت ب و انتقادي دارد؛ چنان 

كاه باه بازتاات    شكل اختصار پرداخته و در مواردي نناه انتقادي نيز داشته است. البته زماانی 
انتقاادي او در  -شود )پساایلخانی(، كمتار شااهد رویكارد علّای تاریخ زمانة خوی  نزدی  می 

نِكه تاریخ را علام دانساته و در شاناخت  باشيم؛ بدان معنا كه مورا با  روایت تاریخ می  وجود 
طرفی و یا انصاف تاریخی پایبناد اسات، در ایان بخا ،  ِن رویكردي جيانی دارد و به اصل بی 

هاي تاریخی در ایان  شيوة تعليل و انتقاد، كمتر مورد توجه قرار گرفته است. درواقع، از گزار  
نِچاه  توان دریافت كه در تفكر تاریخی مورا، تحلي بخ  می  ل اهميت چندانی نداشته اسات. 
شناسی، در هار دو بخا  )پيشااایلخانی و  ترین ویژگی كنشنري مورا در حوزة رو  كه ميم 

داري و نزدیكی به انصاف تااریخی اسات.  پساایلخانی( است، مسئلة اجتنات از تعصل و جانل 
هاا،  له علت كوششای در فيام سلسار م كم در تبيين و فيم رویادادهاي تااریخی، بنااكتی علای 
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داري بپرهيازد و  طرفی، از جانل كوشيده است در بسياري از موارد با رویكردي نزدی  به بی 
با كمتر دخالت دادن احساسات و علای  مشهبی خود، به تحليل رویدادها بپردازد. این وجاه از  

وي    گرایانه در فيم تاریخ و روایت ِن و اهتماام شناسی بناكتی، عدم سلطة رویكرد مشيت رو  
در تداوم و تقویت هویت ایرانی، در كنار رویكرد جيانی وي به تاریخ، اثر وي را ممتاز كارده  
است. درواقع، مورا توانسته است بر شناخت و تحليل تاریخ ملل مسلمان و  يرمسلمان تأكياد  

ننراناة ماورا باه تااریخ، عالاوه بار الناوگيري  شناسی كنشنري كلان داشته باشد. در ریشه 
یابد كه تحاولات  الله و جوینی(، به شرایطی ارتباط می پيشين )وصاف، رشيدالدین فضل مورخان  

 نيمة نخست سدة هفتم قمري در جيان اسلام پدید ِورد. 

 منابع و مآخذ 
 ، تيران: اساطير. 1، ترجمة محمدحسين روحانی، ج تاریخ كامل (،  1383الدین ) عز اثير،  ابن  -
، بااا تصااحيح و تعليقااات احمااد بيمنيااار، تيااران:  تاریخ بيي  (،  1361بن زید بييقی ) فندق، ابوالحسن علی ابن  -

 كتابفروشی فرو ی. 
 ، ترجمه و تدوین حسينعلی نواري، تيران: طرح نو. فلسفه تاریخ (،  1379اتكينسون، ِر. اف )  -

 .  61-45، صص 7،   17، دوره  مجله سخن شناسی ماكس وبر ،  (، »درباره رو  جامعه 1346اشرف، احمد )  -
 ، تيران: اميركبير. تاریخ مغول (، 1384اقبال ِشتيانی، عبا  )  -
الله هماادانی ،  (، »بازنمایی مفيوم ایران در جااامع التااواریخ رشاايدالدین فضاال 1382الليياري، فریدون )پایيز   -

 . 67-47، صص 1،   4،   فصلنامه مطالعات ملی 
 كوش  جعفر شعار، تيران: انجمن ِثار ملی. ، به  بناكتی  تاریخ (،  1348بناكتی، ابوسليمان )  -
 تيران: ار وان. ،  2،  1، تصحيح محمد قزوینی، ج ننشاي تاریخ جيا (، 1370جوینی، عطامل  )  -
-53، صص 13و    12   پژوهی،  تاریخ (، »نقد و بررسی تاریخ بناكتی ،  1381نژاد، حسين  )پایيز و زمستان  حسن  -

66 . 
 ،  تيران: اقبال. 1، به كوش  بيمن كریمی، ج جامع التواریخ (، 1362الله ) رشيدالدین فضل  -
ننارانااة  هاااي هویاات ایراناای در بياان  تاریخ انناره »(،  1393ابوالفضل و محمدعلی جودكی ) سيد  رضوي،   -

 . 80-56صص (،  98)پياپی    13،   24، دورة ننري نناري و تاریخ تاریخ  مجلة ،   بناكتی 
 ، به اهتمام و تصحيح ادوارد براون، تيران: اساطير. الشعرا   تذکرة (،  1382سمرقندي، دولتشاه )  -
، تيااران: پژوهشااكده تاااریخ  شاايرازي وصاف    نناري و تاریخ   زندگی، زمانه ]ال [(،    1392شرفی، محبوبه )  -

 اسلام. 
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جسااتارهاي  نناااري عصاار ایلخااانی ،  ]ت[(، »بازتات اندیشااه مشاايت الياای در تاریخ   1392)   ....................  -
 .  91-69، صص 2،   4،   تاریخی 

 ، تيران: فردو . 3ج ، دبيات در ایران تاریخ ا (، 1370الله ) صفا، ابيح  -
،  152،   كتات ماه تاااریخ و جغرافيااا نناري در دوران مغول ،  (، »بناكتی و تاریخ 1385پور، عدالت ) عزت  -

 . 121-118صص 
 ، ترجمة حسن كامشاد،  تيران: خوارزمی. تاریخ چيست (،   1351كار، دي . اچ )  -
 ، ترجمة مظفر ميدوي، تيران: شركت سيامی انتشار. خلدون ابن بينی  جيان (،  1363ایو ) ،  لاكوست  -
 تيران: نشر مركز. رو  شناسی در علوم  اجتماعی،  (،  1382وبر، ماكس )  -
،  3،  2،  1، به اهتمام ميدي اصاافيانی، ج الاعصار تزجيةة   الامصار و    ي  تجز (،  1338بن فضل الله ) وصاف، عبدالله  -

 ، تيران: رشدیه. 5،  4
به تصحيح و مقدمه نصرالله پورجوادي، تيران: پژوهشناه علااوم  رساله شمشير و قلم،  (  1385)   ........ ............  -

 انسانی. 
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 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

22
86

71
3.

14
02

.1
5.

57
.6

.1
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.p

te
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-1
1-

15
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            23 / 23

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22286713.1402.15.57.6.1
http://journal.pte.ac.ir/article-1-1054-fa.html
http://www.tcpdf.org

